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 چکیده
 هدف از پژوهش حاضر، بررسی موضوعی مهم از فـروع علـوم قـرآن اسـت. موضـوع تحقیـق

باشد. با توجه به اختلاف علماء در موضوع مذکور،  می» تخصیص عمومات قرآن با خبر واحد ثقه«
حاضـر، ضـمن تقسـیم  پـژوهشبازخوانی و اعتبارسنجی ادله طرفین نـزاع ضـروری اسـت و طـی 

  بـه، ادله مانعین و مجوزین مسئلهموجود در  یو نیز یادکرد از آرا اه آنعمومات قرآن و مخصصات 
، دلتفصیلی بررسی شده و جواز تخصیص عمومات قرآن با خبـر واحـد ثقـه، قـولی مسـت صورت

روش تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی بـوده و رویکـرد  متقن و غیر قابل خدشه شناخته شده است.
کید بر   است. فاضل لنکرانی لهال آیت دیدگاهغالب بحث، تأ

 
 خبر، تخصیص کتاب حجیتعمومات قرآن، تخصیص، خبر واحد، : واژگان کلیدی

                                                           
یافت:. � یخ در یخ تأیید:و  ١٦/٠٧/١٣٩٨ تار  .٠٧/٠٩/١٣٩٨ تار
  a.valizadeh@urmia.ac.ir (نویسنده مسئول): یهدانشگاه اروم استادیار و عضو هیئت علمی. ��
 montazere14@gmail.comحوزه علمیه قم:  ٢سطح دانش پژوه .  ���



 

 

»
ش

ژوه
پ

 
قي

طبي
ث ت

حدي
وم 

 عل
امه

ن
«

ال 
، س

شم
ش

اره
شم

 ،
 

هم
ازد

ي
، 

ان 
مست

و ز
يز 

پاي
13

98
 ش

120 

 مقدمه
مقصود از تفسیر قرآن، روشن ساختن مفهوم آیات قرآن مجید و واضح کردن منظـور پروردگـار 

کـه بایـد از متعال است. بنابراین، در تفسیر نباید به مدرک ظنی و غیر قابل اطمینان استناد نمـود؛ بل
 و اعتبار آن ثابت و مسلم است. حجیتدلائلی تبعیت کرد که از لحاظ عقلی یا شرعی، 

او رهنمون شده و دستور به فراگیری  بیت اهلقرآن کریم در آیات متعددی ما را به سوی پیامبر و 
واجـب در آیات دیگری اطاعت از آنان را بر مـا  .)۷/ حشر( احکام الهی از رسول اکرم نموده است

به همین جهـت، سـنت  .)۸۰/ نساء( نموده و یا اطاعت از پیامبر را اطاعت از خداوند دانسته است
رفتار و تقریر معصوم است، یکی از منابع استخراج احکام شرعی در کنار قرآن بـه شـمار  ،که گفتار

طـور کـه سـه شود همان  استفاده می بیت اهلرود و بسیاری از احکام شرعی از روایات پیامبر و  می
اند. ظواهر الفاظ  هزار حکم شرعی در مورد نماز در قرآن نیامده ولی در سنت معصومین تبیین شده

حتم از ناحیه معصوم رسیده است و نیـز  طور  بهقرآن، عقل فطری و سالم، دستورها و گفتارهایی که 
یر قـرآن قابـل قطع از معصوم صادر گردیده، همگی بدون شک در تفس طور  بهروایات صحیحی که 

قطع استناد کردن بر روایات ضعیف هم روا نیست؛ ولی این مطلب  طور  بهباشند و  اتکا و استناد می
توان در تفسیر آیات قـرآن کـه قطعـی  که آیا از روایات غیر قطعی معتبر؛ یعنی از خبر واحد ثقه، می

ان مـورد اخـتلاف منـد دانشای اسـت کـه در میـان بزرگـان و  مسـئلهپیروی کرد یا نـه؟  الصدورند
شود که آیا تخصیص زدن عمومـات قـرآن بـا خبـر  باشد، به تبع این بحث این پرسش مطرح می می

نوشـتار توان خبر واحد را به لحاظ خاص بودنش مقدم داشت یا نـه؟  واحد معتبر، جایز است و می
 پردازد. پیش رو به بررسی این مطلب می

هـایی در کیفیـت ده است ولی غالبـا دچـار کاسـتیته شدر این موضوع مقالات متعددی نگاش
لذا هدف اصلی پژوهش حاضر تقریر و اعتبار سـنجی  ،گیری هستند و نتیجه ،تقریر ادله طرفین نزاع

دانـش افزایـی مسـتدل و ادله مجوزین و مانعین تخصیص کتاب به خبر واحد است زیرا بـی شـک 
سیر درست آیات قـرآن و تـأمین نظـر شـارع مستند علمی و دینی در این زمینه، نقش ممتازی در تف

 خواهد داشت.
العظمی فاضل لنکرانی به خوبی این بحـث  الله آیتجا که در میان بزرگان معاصر، مرحوم  از آن

فاضـل لنکرانـی در موضـوع  اللـه آیـتاند لذا عنوان تحقیق، بازخوانی و تحلیل نظـر  را مطرح کرده
 مذکور قرار داده شده است.
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ولی معظم له در تألیفـات قرآنـی خـود هـم  ،که بحث فوق از فروع علوم قرآنی است البته با این
 انـد چون مدخل التفسیر صرفا به آن اشاره نموده و آن را به مباحث مفصل خارج اصول واگذار کرده

 مسـئلهلذا منبع اصلی در شناخت انظار ایشـان در ) ۱۸۹: ۱۴۲۸مدخل التفسیر،  فاضل لنکرانی،(
ات درس خارج اصول ایشان از جمله اصـول الشـیعة و دراسـات فـی الاصـول و نیـز مذکور، تقریر

 سیری کامل در اصول فقه خواهد بود.

 اقسام عمومات قرآن
هـا صـلاحیت  عام، لفظی است که بدون هیچ محدودیت و حصری همه افرادی را کـه بـرای آن

 شود. شامل می را مند دانشکه همه افراد » عالم«گیرد مانند لفظ  دارد، در بر می
 : عمومات قرآن اقسام مختلفی دارد

بِـل
 َ	ءٍ  االلهَ انَ� ا�انـد؛ ماننـد  مانده و تخصیص نخـورده. عموماتی که بر عموم خود باقی ۱ 
گـاه اسـت«؛ )٩٧/ (مائده �عَليِمٌ  اسَ  االلهَ إنِ� ا�و  »به درستی که خداوند بر هر چیزی آ لاَ يظْلـِمُ ا��ـ
مَـتْ عَلـَيمْ �و  »کنـد به درستی که خداوند هیچ ظلمی به دیگران نمی«؛ )٤٤/ یونس ( �شَ!ئًا 
حُر

خَوَاتُمْ 
َ
هَاتُمْ وََ-نَاتُمْ وأَ �/

ُ
ران و دختران و خـواهران تـان بـر شـما ازدواج با ماد«؛ )۲۳/ (نساء �أ

 .»حرام گردیده است
از جهـت لفـظ،  ها خاص است؛ در این عمومات، لفـظ عـام نـه . عموماتی که مقصود از آن۲

شود و نه از جهت حکم؛ بلکه لفظ عام که دارای افراد متعدد است در مـورد  شامل همه افرادش می
یک فردش استعمال شده و همان یک فرد، مقصود و مشمول حکم است. قرینه این قسم عمومـات، 

سوره بقـره کـه  ١٩٩ هشود؛ مثلاً در آی بوده و همیشه همراه با عام است و از لفظ عام جدا نمیعقلی 
فَاضَ ا��اسُ �: فرماید می

َ
5يِضُواْ مِنْ حَيثُ أ

َ
روند روانه شوید.  سپس از همان راهی که مردم می: �6ُم� أ

حضرت ابراهیم است؛ یعنی خداوند به مسلمانان دستور داده که از همان راهی » الناس«مقصود از 
سـوره  ٣٩ ههمـان راه روانـه شـوند و در آیـهـا از  مشعر و منی شـده، آن هکه ابراهیم از عرفات، روان

فرشتگان او را در حالی  پس: �5َنَادَتهُْ ا:مَْلآَئِةُ وَهُوَ قَائمٌِ يصَ>
 ِ; ا:مِْحْرَابِ �: فرماید عمران که می آل
که جمـع محلـی بـلام و صـیغه » الملائکه«که در محراب مشغول نماز بود، صدا کردند. مقصود از

 باشد. ل میییعموم است، تنها جبر
انـد؛ ایـن عمومـات از جهـت لفـظ، شـامل همـه افرادشـان  . عموماتی که تخصیص خورده۳

شوند؛ بلکه برخی افرادشان از طریق تخصیص استثناء  شوند ولی از جهت حکم شامل همه نمی می
آیـد.  متصل و گاهی جداگانـه می صورت  بهقرینه این قسم عمومات، لفظی است که گاهی  اند شده

هـای مختلفـی چـون اسـتثناء، صـورت  بـهمتصل آن است که در ادامه لفظ عـام آمـده و مخصّص 
 آید. وصف، شرط، غایت و بدل بعض از کل می
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 مواردی از تخصیص عمومات قرآن با حدیث
ص عمومات قرآن، جداگانه بوده و در آیه یا روایتی مسـتقل از عـام می آیـد،  گفتیم گاهی مخصِّ

 : آید ات قرآن با حدیث، در زیر میاینک مواردی از تخصیص عموم
حَل� ا�: بقرهسوره  ۲۷۵. براساس آیه ۱

َ
َ-ا االلهُ أ 
را حـلال و ربـا را حـرام  خدا بیـع: �اGْيَعَ وحََر�مَ ا:ر

لات فاسدی که در سـنت انواع ربا حرام است؛ اما معامگردانید. همه انواع معاملات، حلال و همه 
هـای  نخـل( ربـوی عَرایـا هشود، هم چنین معامل فی شده، از عموم معاملات مستثنی میرپیامبر مع

 فی شده و از عموم ربا استثناء شده است.در سنت پیامبر حلال معر) بیرون از باغ
برند؛  .. از میت ارث می.، همه فرزندان، پدر، مادر و) ۱۲ـ۱۱/ نساء( . بر اساس آیات مواریث۲

باشند و از اموال میـت  اند که مستحق ارث نمی از این عموم تخصیص خورده ت، دو گروهاما در سن
  .شود داده نمی ها آنچیزی به 

 برد. چنان چه فرزند یا یکی دیگر از میراث برندگان مقتول، قاتل باشد، از مقتول ارث نمی: قاتل) الف 
 برد.  ارث نمیی خویشاوندان مسلمان خود، کل طور  بهکه از پدر یا فرزند و : مرتد) ب
مُ �: فرماید میسوره مائده که  ۳. بر اساس آیه ۳ �Hْمُ ا:مَْيتَةُ وَامَتْ عَليَ 
مردار و خون بر : �...حُر

حلال شمرده شده و  ت، ملخ مردهحیوان مرده حرام است؛ ولی در سن شما حرام شده است. خوردن
 از عموم آیه مستثنی شده است. 

نفُسِهِن� ثلاَثَةََ قـُرُوءٍ �: سوره بقره ۲۲۸. براساس آیه ۴
َ
-�صْنَ بأِ َQَزنان طـلاق داده : �...وَا:مُْطَل�قَاتُ ي

ـص آیه علاوه بر ایـن ه نگه دارند؛ ولی عمومسه قرء عدباید، شده  دارد، در  کـه از خـود قـرآن مخصِّ
 کنیز از عموم آیه خارج شده است. هاحادیث معصومین نیز عد

مَاء مَاء طَهُـورًا�: سوره فرقان ۴۸. طبق ظاهر آیه ۵ نزَْ�اَ مِنَ ا:س�
َ
سـمان آبـی پـاک فـرو و از آ: �وأَ

شـود و حکـم آن  میهـا  آب هعام شامل هم هنکره در سیاق امتنان بوده و صیغ» ماء«فرستادیم. لفظ 
از ) آب مضـاف(هـا  اما در سنت، این عموم تخصیص خـورده و بعضـی از آب .پاک کنندگی است

 اند. نندگی مستثنی شدهحکم پاک ک
يدِيهُمَا�: فرماید سوره مائده می ۳۸. در آیه ۶

َ
ارقِةَُ فَاZْطَعُواْ أ ارِقُ وَا:س� دست مرد و زن دزد : �وَا:س�

ان و زنـان دزد بایـد قطـع اند بنابراین دست همه مرد عام هو سارقه، صیغرا قطع کنید. دو لفظ سارق 
و شامل کسانی کـه کمتـر از ربـع دینـار دزدی کـرده  ت این عموم تخصیص خوردهشود. اما در سن

 شود.  باشند، نمی
به اجماع فقهاء، برده  برند، اما در و... از میت ارث میهر فرزند و پدر و ما ،. طبق آیه مواریث۷

است کـه از آن حضـرت  �است و این اجماع به خاطر روایتی از امام صادقی از این حکم مستثن
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 چـه چنـانسؤال شـد کـه  ،مادرش نصرانی بود و آن بنده، پسری آزاد داشت مسلمانی که هبند هدربار
بـرد.  ست ارث میپسرِ پسرش که آزاد ا: شود؟ امام فرمود مادر نصرانی بمیرد، حکم میراثش چه می

 گـردد برد، بلکه با میراث، خریداری شـده و آزاد می دی آمده است برده ارث نمیو در روایات متعد
 .)۱۰۹/ ۳: ۱۴۱۳حضره الفقیه، من لایشیخ صدوق، (

ةٍ �: فرماید سوره نور می ٢. آیه ۸ نْهُمَا مِئَةَ جَْ[َ 
وا _� وَاحِدٍ م ِ̀ فَاجِْ[ُ زن و مـرد زنـا : �ا:ز�اaيِةُ وَا:ز�ا
خورند. ولی عموم این آیه بـر اسـاس روایتـی کـه  کدام صد تازیانه می اند هر که ازدواج نکرده کاری

شوند و حدّ آنـان پنجـاه  اند زنا کنند، سنگسار نمی کنیزی که ازدواج نکرده بدی وهرگاه ع: فرماید می
  .)۱۴۸/ ۱۴: ۱۳۸۱الکافی،  کلینی،( تازیانه است، تخصیص خورده است

 خبر واحد حجّیت
خبر واحد، خبری است که یک یا چند نفر که به خودی خود از گفته آنان علم به مضـمون خبـر 

 اند. کرده شود، آن را نقل حاصل نمی
نی باشد که صدور آن را از معصوم تثبیت کند، نـزد تمـام ئخبر واحد اگر همراه و محفوف به قرا

 توان استدلال کرد. علماء حجّت است و به آن می

 خبر واحد حجّیتقراین 
 ؛. وجود حدیث در بسیاری از اصول اربعمأه۱
 ؛. تکرار حدیث در یک اصل به طرق متعدّد۲
   ؛آن اصل، در شمار اصحاب اجماع باشد هیکی از اصولی که جمع کنند. وجود حدیث در ۳
 ؛. وجود حدیث در کتابی که بر امام عرضه شده و امام بر جمع آوری آن ثنا فرموده است۴
. وجود حدیث در کتبی که مورد اعتماد و اعتنای پیشینیان شیعه بوده مانند کتب بنـی سـعد و ۵

 ؛ابن مهزیار
  .ت آن را امضاء کرده استی که امام صح. وجود حدیث در کتب۶

عقلاء به اخبار آحادی که راویان آن در هر طبقه موثق و مورد اطمینان باشند، اعتماد و احتجـاج 
نـامیم، هـر چنـد  را خبر واحد ثقـه می ها آنگونه روایات که ما  دهند. این کرده و به آن ترتیب اثر می
شود، ولـی علمـی  صدور آن سخنان از معصوم حاصل نمی، علم به ها آنعلم نیستند یعنی از طریق 

وجـود دارد. البتّـه اگـر روایتـی هـر چنـد  ها آن حجیتهستند؛ یعنی دلیل قطعی و علم بر اعتبار و 
ای بـودن مفـاد آن معلـوم گـردد، عقـلاء بـه آن اعتمـاد  واقعیت نداشـتن یـا تقیـه ،موثق؛ از طریقی

کننـد کـه خبـر واحـد موثـق دیگـری  موثق اعتمـاد می در صورتی به خبر واحد چنین هم کنند، نمی
 معارض آن نباشد.
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. شـاهد ۳؛ . دلالـت آن قطعـی یـا ظـاهر باشـد۲ ؛. راویان آن موثق باشد۱: بنابراین روایتی که
. روایـت معتبـر دیگـری معـارض آن ۴ ؛ای بودن آن نباشـد قطعی بر کذب و واقعیت نداشتن یا تقیه

 ان است.مند شداننباشد، مورد تأیید عقلاء و 

 خبر واحد حجّیتاقوال در 
 ،کردنـد خبر واحد را چه در احکام و چـه در غیـر آن، نفـی می حجیتبرخی از عالمان گذشته 

کردنـد  چنین اسـتدلال می ها آنچون سید مرتضی، ابن ادریس، طبرسی، ابن زهره و ابن سراج،  هم
 کند.  د اطمینان نمیکه خبر واحد مخصوصاً اگر محفوف به قرائن قطعی نباشد ایجا

خبــر واحــد موثــق را در احکــام  حجیــت �مــه طباطبــاییامــا بیشــتر متــأخرین از جملــه علا
اند؛ زیـرا خبـر  الـزام آور ندانسـته) ...اصول دین، تـاریخ، تفسـیر و( اند، ولی در غیر احکام پذیرفته

صدور گفتـاری از دهد و با آن، هیچ اعتمادی به درستی  نمی دست  بهواحد، جز ظنّ و گمان چیزی 
ی هـای کلـ شـود. از نظـر مـلاک معصوم حاصـل نشـده و احتمـال کـذب و نادرسـتی منتفـی نمی

هـای واحـد دارد، منطقی نیست کـه بـر خبر ر میرا منظو ها آنخردمندانه، که انسان در زندگی خود 
 مـه طباطبـاییامـی در پـذیرش خبـر واحـد نیسـت. علاتکیه کنیم و از ناحیه عقل و شرع، هیچ الز

های گذشته ما دانستی که ما طبق معیار عمومی و عقلایی که انسان در زنـدگی از بحث«: فرماید می
تفسـیر طباطبـایی، ( »کنیم بنایش بر آن است، در غیر احکام فرعی بر خبرهای واحـد اعتمـاد نمـی

 .)۵۹/ ۶: ۱۳۷۰المیزان، 
احـد را در تفسـیر خـود ران نواندیشی چون عبده و رشید رضا، روایات وحتی در جایی که مفس

تابـد و  مـه آن را برنمـیعه تضـادی نداشـته باشـد، علاگرچه با مذهب شی ؛اند مورد استناد قرار داده
روایـات آحـاد بـه : صاحب المنار مطلب را به نیکویی ادا کرده است، امـا بایـد گفـت«: فرماید می

ند، مگر محفوف بـه قرائنـی ت نیستریخ و فضائل و غیر آن جز فقه، حجما در اصول دین و تا هعقید
گاهی و اطمینان کامل برای انسـان بـه درسـتی  تفسـیر طباطبـایی، ( »حاصـل آیـد هـا آنباشند که آ

 .)۱۴۳/ ۸: ۱۳۷۰المیزان، 

 آراء در تخصیص عمومات قرآن با خبر واحد ثقه 
ر قط در خبدر تخصیص با خبر متواتر و نیز خبر واحد محفوف به قرائن اختلافی نیست و نزاع ف

 ولی مجرد از قرائن باشد. حجیتط یواحدی است که جامع شرا
اختلافی است، امکان تخصـیص عمومـات قـرآن بـا  ،چنان که تفسیر قرآن با خبر واحد ثقه هم

 خبر واحد ثقه نیز در بین اندیشمندان اسلامی مورد اختلاف است.
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 ه عـدم جـواز بـودهاند و در مقابـل، برخـی قائـل بـ مشهور علما این تخصیص را جـایز دانسـته
و برخـی  )۹۶؛ محقق حلی معـارج، ۳۴۴/ ۱دة، ؛ شیخ طوسی، الع۲۸۰/ ۱ذریعه ال ،(سیدمرتضی
 .)۵۵۱/ ۳: ۱۴۳۰ مدخل التفسیر، فاضل لنکرانی،( اند توقف نموده

جـواز تخصـیص عمومـات قـرآن بـا خبـر واحـد قائـل بـه  مسئلهت در ای از علمای اهل سن عده
ای قبلاً بـا یـک دلیـل قطعـی دیگـر تخصـیص و  اگر عمومیت آیه: گوید میاند، عیسی بن ابان  تفصیل

 هم تخصیص زد و در غیر این صورت، درست نیست.  توان آن را با خبر واحد تبصره برداشته است می
اگر عمومیت آیه قرآن با یک دلیل جداگانه و غیر قرآنی قبلاً تخصیص پذیرفتـه : گوید کرخی می

 ؛ تـا ، بیسیوطی، الاتقان فی علوم القـرآن: (ر.ک خواهد بود صیصبل تخباشد، با خبر واحد نیز قا
 . خامسه) مسئله ٣٤٧/ ٢آمدی، الإحکام، 

، فاضـل لنکرانـی( انـد قول جواز را اختیار کرده مسئلهنیز در این  فاضل لنکرانی الله آیتمرحوم 
 .)۴۰۳/ ۳: ۱۴۳۰مدخل التفسیر،

 بررسی ادله مخالفین
 قرآن  تیو قطع یتروا یت. ظن۱

ز اتمام کلمات آن به هر صورتی که هست  طور قطع، متعال بوده و به یخدا یشفرما یمکر قرآن
خدا صادر گردیده است؛ ولی خبر واحد نه صدورش از معصوم، قطعـی اسـت و نـه مطـابق بـودن 

رود کـه راوی در نقـل آن مرتکـب اشـتباه  مضمون آن با واقع، مسلّم و ثابت است؛ زیرا احتمال مـی
داند که به خـاطر یـک دلیـل ظنّـی و گفتـاری کـه  ده باشد و از طرف دیگر عقل انسانی جایز نمیش

ظنـی  دلیل رود، از یک مدرک قطعی و یقینی دست برداشت و اصلاً  احتمال خطا و اشتباه در آن می
 توان معارضه با دلیل قطعی را ندارد.

 پاسخ
 شود. با خبر واحد نقض می این دلیل در مورد تخصیص سنت قطعی و متواتر اولاً  

اگر چه صدور قرآن قطعی است و شک و تردیدی در آن نیست ولی مفهـوم کلـی عمومـات و  ثانیاً 
مورد توجه خدا بودن عین آن، قطعی نیست. از سوی دیگر وجوب عمل به عمومات قرآن به این دلیـل 

شـود؛ ولـی روش عقـلاء در  است که کلیت و عمومیت در بعضی از آیات قرآن از ظاهر آن استفاده می
عمل به ظواهر کلام اختصاص به مواردی دارد که سخن یـا دلیـل دیگـری بـر خـلاف ظـاهر آن کـلام 

بـر خـلاف مضـمون  ،آن ثابت گردیده است حجیتنباشد. بر این اساس اگر خبری که با دلیل قطعی 
ایـن خبـر معتبـر تخصـیص و آن را بـا  ،ما رسید ناچاریم از عمومیت آیه دست برداریم دست  بهای  آیه

 خبر واحد این است که مضمون آن از معصوم صادر شده است. حجیتبزنیم، زیرا معنای 
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محل نزاع است تعارض دلالت آیـه بـا  چه آنسند قرآن قطعی بوده ولی دلالت آن ظنی است و 
ز و از نظر عقلی هیچ محذوری نـدارد کـه ا ها آننه تعارض سند  ،خبر است حجیتدلالت و دلیل 

آن با دلایل قطعی ثابـت شـده  حجیتیک مفهوم و دلالت ظنی به خاطر یک دلیل ظنی دیگری که 
هنگامی قابل قبول است که بیـان و  ،علم حجیتاست، دست برداشته شود و نیز تمسک به عموم و 

 .)۳۶۶/ ۱ :۱۴۰۹ ، کفایة الاصول،آخوند خراسانی( نیاید دست  بهای دیگر بر تخصیص آن  قرینه
دلالت عمومات کتاب مبنی بر اصالة العموم است و مستند آن بناء عقلاء است و عقلاء در  ثالثاً 

جا که خبر واحد  کنند و از آن موردی که دلیل معتبر بر خلاف عام باشد به اصالة العموم تمسک نمی
دراسـات فـی الاصـول،  فاضـل لنکرانـی،( شود ثقه مطلقا قطعا حجت است لذا مقدم بر عموم می

 .)۴۰۵ـ۴۰۴/ ۳ ؛ ۵۵۳ و ۵۵۲/ ۲: ۱۴۳۰
  یاتسنجش روا یار. قرآن مع۲

را به قـرآن عرضـه داشـت و  یاتروا یدمعصومان، با یحۀصح یث: طبق مضمون احادگویند می
زیرا سخنی برخلاف قرآن از معصـوم  را که مخالف قرآن است، قبول نکرد و باطل است؛ یتیهر روا

کنـد  موارد نسبت عموم و خصوص مطلق نیـز صـدق می جا که مخالفت بر گردد و از آن صادر نمی
 تواند مخصص کتاب باشد. لذا خبر واحد نمی

 پاسخ
کند  نزد عرف در مقام قانون گذاری، مخالفت بر نسبت عموم و خصوص مطلق صدق نمی اولا 

 و کلی است. ییو خاص موارد تناقض گویی از قبیل تباین جز
طـرد شـده و مـورد عمـل  ،ار و روایت مخالف با قرآنبه بیان دیگر درست است که باید هر گفت

قرار نگیرد ولی سخن در این است که باید معنای مخالف را فهمید و دید که مخالف کـدام اسـت؟ 
اگر در موردی قرائن عرفی وجود داشته باشد و هـدف واقعـی بعضـی از آیـات قـرآن را کـه خـلاف 

شـود بلکـه  نظر عرف و عقل مخالف نامیـده نمی باشد بیان کند، این گونه بیان مراد، از ظاهرش می
بنابراین، اگر خبر واحد معتبری بـه مـا برسـد  .باشند هدف اصلی قرآن می هچنین علایمی بیان کنند

ـص آن  ییای تصادم جز که با کلیت و عمومیت ظاهر آیه داشته باشد، این گونه خبر، مبـین و مخصِّ
 است که کلیت ظاهری آن آیه منظور نبوده است.این  هباشد نه متضاد آن، ونشان دهند آیه می

ی نقد کند و روایتی هم از یک عالم خاص ی از علم و علماء تمجیدکل صورت  بهای  مثلاً اگر آیه
شود بلکه این روایـت در صـورت معتبـر بـودن، کلیـت آیـه را  کند، تناقض در این دو احساس نمی

 تخصیص خواهد زد.
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کـه  �خبر واحد، مخالف محسوب گردد با گفتار معروف ائمّه اگر تخصیص آیات قرآن با ثانیاً 
پایـه  باطل و بی ،مخالف گفتار خدا باشد سخن ما نیست، یا گفتار مخالف قرآن چه آن«: اند فرموده

سازگار نخواهد بود؛ زیرا موارد تخصیص قرآن با گفتار حتمی متواتر ائمّـه، بسـیار اسـت و  .»است
د اطلاق، گـواه بـر  ا میبیش از نیمی از روایات را فر ص عموم و مقیِّ گیرد و صدور این روایات مخصِّ

 اند.عرضه، آبی از تخصیصکه سیاق روایات  مخالفت نداشتن تخصیص، با قرآن است خصوصاً 
علم اجمالی به صدور برخی از اخبار واحد مخصص داریـم و راه حـل ایـن مشـکل تنهـا  ثالثاً 

: ۱۴۳۰دراسات فی اصول،  فاضل لنکرانی،( ص استادعای عدم صدق مخالفت بر عموم و خصو
 .)۴۰۷ و ۴۰۶/ ۳  ؛۵۵۶ـ۵۵۴/ ۲

  یصنسخ و تخص ی. همگون۳
تخصیص قرآن با خبر واحد جایز باشد، نسخ قرآن هم با خبر واحد ممکن خواهد بـود؛ در  اگر

پـس  داننـد ان اسلامی نسخ قرآن با خبر واحد را ممنوع و غیـر ممکـن میمند دانشصورتی که تمام 
 باشد. تخصیص هم جایز نمی

اند و با دلالت آیات ارتباط دارند که براساس اصل  نسخ و تخصیص از یک مقوله: که توضیح آن
یـات از نظـر که دلالت عمـوم آ طور همانظواهر، امری ظنّی و غیر قطعی هستند. بنابراین،  حجیت

مـوم زمـانی آیـات نیـز، بـه شود، ع ت ورود روایات خاصّ، تخصیص زده میمصادیق و افراد به عل
جهت ظنّی بودن دلالت آیات بر آن، با روایاتی که دلالت بر تخصـیص زمـانی آیـات دارنـد، قابـل 

 .نسخ خواهد بود
 پاسخ

اند ولی دلالت آیات بر عموم زمـانی، بـه جهـت  دو تخصیص اوّلاً گرچه نسخ و تخصیص هر 
عموم افرادی، کاملاً متفاوت بوده و قیاس آن  ای که دارد، با دلالت آیات بر ظهور کامل و فوق العاده

زیرا نسخ، رفع قانون ثابت است لذا امر مهمی است و داعی  .، قیاس مع الفارق استدیگر یکدو با 
توان اعتماد کرد و هنگامی که ببینیم خبر واحـدی  بر ضبط آن بسیار است و به صرف خبر واحد نمی

بریم که راوی روایت مزبور یا دروغ  به این حقیقت پی می قهراً  ،ای وارد شده است نسخ آیه هدر زمین
که تخصیص امر متداول و موهـونی اسـت و  گفته، یا در نقل آن مرتکب اشتباه شده است در حالی

مـدخل  فاضـل لنکرانـی،( لذا خبـر واحـد در آن قابـل اعتمـاد اسـت ،داعی بر نقل آن کمتر است
 .)۴۰۸/ ۳: ۱۴۳۰صول الشیعه، فاضل لنکرانی، ا؛  ۵۵۶/ ۲: ۱۴۳۰التفسیر، 
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دو ممکن باشند ولی  باید هر هاند لذا علی القاعد جا که نسخ و تخصیص از یک مقوله از آن ثانیاً 
واحد معتبـر، خـود، فـارق اساسـی بـین  مورد عدم امکان نسخ آیات با خبر تحقّق اجماع قطعی در

انـد، چیـزی  ا خبر واحـد آوردهباشد. زیرا استدلالی که طرفداران نسخ کتاب ب نسخ و تخصیص می
کند و به فرض پذیرش استدلال مزبور، اجماع قطعی  بیش از امکان و وجود مقتضی آن را ثابت نمی

 ،مانع از وقوع چنان امر ممکنی خواهد بود. در حالی که در تخصیص چنین اجماعی وجـود نـدارد
 .)همان( لذا به امکان خود باقی است

 خبر واحد یتحج یلدل بودن یلت لبّ ع به یقن. اکتفا به قدر مت۴
شود  یقنقدر مت  اخذ به یداست، با یلب یلخبر واحد، اجماع است و از آنجا که دل یتحجّ  دلیل

 است که خبر واحد معارض با ظاهر قرآن نباشد. یو آن در موارد
 پاسخ

ده کـه آن اقامـه شـ حجیـتخبر واحد، اجماع نیست بلکه ادله اربعه بر  حجیتتنها دلیل  اولاً  
 شوند. شامل موارد مذکور هم می

شـود در  حتی اگر تنها دلیل، اجماع مصطلح باشد در موارد مشکوک اخذ به قدر متیقن می ثانیاً 
زیـرا در غیـر ایـن صـورت،  .که خبر واحد مخصص کتاب قطعا داخل در معقد اجماع است حالی

نادر کالمعدوم است هم چنـین  آید زیرا خبر غیر مخصص کتاب، لازم می خروج اخبار واحد بالمرة
دراسـات فـی  فاضـل لنکرانـی،( سیره اصحاب شاهد بر دخول ایـن مـوارد در خبـر حجـت اسـت

 .)۴۰۵/ ۳: ۱۴۳۰، اصول الشیعه، فاضل لنکرانی ؛ ۵۵۴ و ۵۵۳/ ۲: ۱۴۳۰الاصول، 

 بررسی ادله مجوزین
فاضـل ( ]۱[بـا خبـر واحـد بـوده اسـت ،سیره مستمر قطعی تا عصر معصومین بر تخصـیصٍ . ۱

 .)۴۰۳/ ۳: ۱۴۳۰، دراسات فی الاصول، لنکرانی

شود زیـرا کمتـر خبـری  طرح اخبار واحد مستلزم تأسیس فقه جدید و تفسیر به رأی می. ۲
شود که با ظواهر و عمومات قرآن در تصادم نباشد و دست فقیه از اخبار واحد خالی  یافت می

 .)همان( ]۲[شود می
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 نتیجه 
تـوان  قطعـی و مـدرکیت حتمـی اسـت و مـی حجیـتدارای اعتبـار، خبر واحد واجد شـرایط 

عمومات قرآن را با چنین خبری تخصـیص زد و هـیچ گونـه محـذور عقلـی و شـرعی نـدارد؛ زیـرا 
ر در ه ،صورت نبودن مانع و رادعهر دلیل و گفتار معتبر، این است که در  حجیتمقتضای اعتبار و 

فاضل لنکرانی در  الله آیترد عمل قرار گیرد. بنابراین نظر مورد باید از آن پیروی شود و محتوایش مو
 نهایت اعتبار و نیز نحوه تقریر ایشان از ادله طرفین نزاع، متقن است.

 ها نوشت پی
بـه ایـن دلیـل  ٣٦٦، ص١در کفایـه، ج و آخونـد ٢٢٠، ٢] بزرگانی مانند شیخ در مطارح ج١[

 اند. تمسک نموده
به ایـن  ۳۶۶، ص۱و آخوند در کفایه ج ۳۱۰، ص۱در قوانین ج] بزرگانی مانند میرزای قمی ۲[

 اند. دلیل تمسک نموده
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